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دادگاه رسـیدگی به اتهامـات متهم حادثه 

حـرم مطهررضـوی صبـح امـروز در دادگاه 

انقلاب اسلامی مشـهد مقدس برگزار شد.

فروردین امسـال بود که سـه طلبه حاضر در 

صحن پیامـبر اعظم (ص) حـرم مطهر رضوی 

از سـوی فردی بـا ضربات چاقو مـورد حمله 

قـرار گرفتند که با تلاش عوامـل انتظامات و 

یگان حفاظت حرم مطهر، ضارب بلافاصله 

بازداشت شد.

در هـمان روز حجت الاسـلام اصلانـی بـا 

وجـود تلاش هـای کادر درمان به شـهادت 

رسـید و حجت الاسـلام پاکدامـن و دارایی 

در بیمارسـتان بسـتری شـدند کـه چند روز 

پـس از حادثه حجت الاسـلام دارایی نیز به 

دلیل شـدت ضربات وارده از سوی ضارب،

به شـهادت رسـید.

در پـی وقـوع این حادثـه ناگـوار، به سرعت 

پرونده قضایی دراین باره تشکیل شد و پس 

از انجام تحقیقات همه جانبه و در تشریفات 

قانونـی، قـرار نهایـی و کیفرخواسـت فـرد 

ضارب از سـوی دادسرای عمومی و انقلاب 

مرکز خراسـان صادر شد.

برهمین اسـاس، جلسـه رسـیدگی بـه این 

پرونـده، صبـح دیـروز بـه ریاسـت قاضـی 

سـیدهادی منصـوری در دادگاه انقـلاب 

اسـلامی مشـهد، وکلای شـکات و متهـم و 

خانـواده شـهدای حادثـه به صـورت علنی 

برگزار شـد.

در ابتدای این جلسه، نماینده دادستان مفاد 

کیفرخواسـت را خوانـد و بیان کرد: این فرد 

به محاربه از طریق کشـیدن سلاح (تجرید 

سـلاح) بـر روی مردم بـه قصد ازهـاق نفس 

(کشـتن دیگـری) و ایجـاد رعـب و وحشـت 

کـه موجبات ناامنـی در محیط حـرم مطهر 

رضوی را فراهم کرده بود، متهم اسـت.

وی با تشریح نحوه ورود غیر قانونی متهم به 

کشور و اینکه متهم دارای تفکرات تکفیری 

بوده است، به تشریح چگونگی آماده شدن 

متهـم بـرای ارتـکاب جـرم و نحـوه ورود بـه 

حرم مطهر و شـیوه ارتـکاب جرم پرداخت.

در ادامه ویدئویی از نحوه ورود و ارتکاب جرم 

از سوی متهم در دادگاه به نمایش درآمد.

نماینده دادسـتان با اشـاره بـه اقاریر متهم 

بیـان کـرد: متهـم در مراحـل مختلـف بـه 

صراحت اعلام کرده که ارتکاب جرم را قبول 

دارد. متهـم عبداللطیف مرادی مشـهور به 

عبداللطیف السـلفی فرزنـد محمد طاهر،

تبعه افغانسـتان است.

وی ادامـه داد: متهـم بـا سـوء نیت و قصـد 

قبلـی برای ارتـکاب جرم به سـه روحانی در 

حـرم مطهر رضوی با یک قبضـه چاقو حمله 

کرده کـه متعاقـب این اقدام وحشـیانه یک 

نفـر از روحانیـون مجـروح و دو نفـر دیگـر به 

شـهادت رسیدند.

خواسته خانواده شهدا

در ادامـه رئیـس دادگاه از حجت الاسـلام 

پاکدامـن - روحانـی مجـروح حادثـه حـرم 

مطهر رضوی- خواست تا ضمن قرار گرفتن در 

جایگاه شکات به بیان مطالب خود بپردازد.

حجت الاسـلام پاکدامن بـا بیـان مطالـب 

خود از دادگاه خواست تا متهم در چارچوب 

موازیـن شرعـی و قانونی مجازات شـود.

در ادامـه رئیس دادگاه از خانواده شـهدای 

این حادثه خواست تا در جایگاه قرار بگیرند 

و بـه بیـان مطالـب خـود بپردازنـد کـه فرزند 

شهید اصلانی گفت: ما لحظه ای از پیمودن 

راه پدرانمـان دسـت برنخواهیـم داشـت 

و تـا آخریـن لحظـه بـر حقانیـت مکتبـمان 

پای فشـاری می کنیم.

همـسر شـهید دارایـی نیـز خطاب بـه متهم 

گفـت: همـسر مـن را بـه چـه جرمـی بـه 

شـهادت رسـاندی و فرزنـدان خردسـالمان 

را یتیـم کـردی؟

همچنیـن همـسر شـهید اصلانـی بـا قـرار 

گرفـتن در جایـگاه، بیـان کـرد: همـسر مـن 

آرزوی شـهادت داشـت و به آرزویش رسید و 

ما هـم آمـاده شـهادت هسـتیم.

سـپس دختر شـهید اصلانـی با قـرار گرفتن 

در جایگاه گفت: تمام هم و غم این شـهیدان 

عزیـز خدمـت بـه محرومـان و مردم حاشـیه 

شـهر بود.

پس از این مرحله، قاضی منصوری از وکلای 

حـاضر در جلسـه خواسـت تـا مطالـب خـود 

را بیـان کنند.

رئیـس دادگاه همچنین از شـهود عینی روز 

حادثـه خواسـت تا در جایـگاه قـرار بگیرند و 

بـه تشریح مشـاهدات خـود بپردازند.

در ادامـه چند تن از شـاهدان عینـی حادثه 

در جایـگاه قـرار گرفتنـد و ضمـن تشریـح 

مشـاهدات خود از وقایع، فضـای رعب آمیز 

بـه وجود آمـده در پی اقـدام وحشـیانه متهم 

در حـرم مطهـر رضـوی را ترسـیم کردند.

پس از پایان اظهارات شـهود، رئیس دادگاه 

از متهـم خواسـت تـا در جایگاه قـرار بگیرد و 

از خـود دفاع کند.

 اقدامم خلاف اسلام، سیره صحابه و اشتباه

بود

متهـم با بیـان اینکـه اتهامـات خـود را قبول 

دارم، بیـان کـرد: در فضای مجـازی فعالیت 

و بعضـی از شـبکه ها را دنبـال می کـردم و 

در حـرم بـا کارد بـه روحانیـون حملـه کردم.

قاضـی سـپس خطـاب به متهـم، گفـت: چرا 

پـس از حمله به روحانیون بـاز هم با چاقو در 

برابر دیدگان مردم قدرتنمایی می کردی؟

متهـم در پاسـخ بیـان کـرد: بـا ایـن حـرکات 

قصد داشـتم از نزدیک شـدن مـردم به محل 

حادثـه جلوگیـری کنم.

وی ادامـه داد: اقدامم خلاف اسـلام، سـیره 

صحابـه و اشـتباه بـود و افـرادی را کـه مـورد 

حملـه قـرار دادم بیگنـاه بودند. قبـول دارم 

اقدامـم تروریسـتی بـوده اسـت. در دوران 

زندگـی در ایـران مـردم بـا مـن خیلـی خوب 

رفتـار می کردنـد. پـس از دفاعیـات متهـم،

رئیـس دادگاه از وکیـل وی خواسـت تـا در 

جایگاه قرار بگیرد و مطالب خود را بیان کند.

وکیـل متهـم خطـاب بـه دادگاه بیـان کـرد:

حضـور مـن در این جایـگاه به معنـی دفاع از 

عمل موکل نیسـت، بلکه از جایگاه حرفه ای 

از فرصـت ایجـاد شـده از سـوی دادگاه در 

راسـتای اجرای عدالـت اسـتفاده می کنم.

از دادگاه بـه خاطر رعایـت اصول حرفه ای و 

مفـاد قانونـی با هـدف جاری شـدن عدالت 

تشـکر می کنم. موکل من اتهام خود را قبول 

دارد اما نادم اسـت.

بعد از آن رئیس دادگاه از نماینده دادستان 

خواست تا مطالب خود را قبل از اخذ آخرین 

دفـاع متهم بیان کند.

نماینـده دادسـتان نیـز بیـان کـرد: متهـم با 

اقـدام خود در یک محیط امـن، باعث ایجاد 

ناامنی و ترس و وحشـت مردم شـده اسـت و 

تقاضای اشـد مجازات را برای نامبرده دارم.

قاضی منصوری مجددا از متهم خواسـت تا 

به آخریـن دفاعیات از خود بپردازد.

متهم ، ضمن اقرار مجدد به اقدام خود، گفت:

در یکـی از کشـورهای همسـایه اسـتادانی 

داشـتم و تحت تأثیـر تعلیـمات آن هـا قـرار 

داشـتم. اتهامـم را قبـول دارم، مـن ایـن کار 

را انجـام دادم. اعـمال مـن خـلاف اسـلام و 

سـیره صحابـه بـوده اسـت و اقـرار می کنـم 

اشـتباه کرده ام.

پـس از پایان دفاعیـات متهم، رئیس دادگاه 

ضمن اعـلام ختم جلسـه دادگاه، بیان کرد:

رأی دادگاه در زمان مقرر اعلام خواهد شـد.

مهدی قرآنی

 عملیـات ضربتـی و اطلاعاتـی مأمـوران دایـره تجسـس 

سـه کلانـتری در مشـهد موجب شـد تا یـک گـروه دو نفره 

مال خـری امـوال مسروقـه بـه همـراه سـارق سریالـی 

کارت خـوان شناسـایی و بـه دام قانـون بیفتنـد.

خرید و فروش اموال سرقتی

مرحله اول این عملیات از سـوی مأموران دایره تجسـس 

دو کلانتری سـیدی و سـپاد مشـهد به اجرا گذاشته شد.

عملیاتـی مشـترک کـه موجب شـد تـا دو مال خـر اموال 

مسروقه در دو منطقه مشـهد شناسـایی و از سوی پلیس 

دسـتگیر شوند.

ماجـرای دسـتگیری ایـن افـراد از آنجـا شروع شـد کـه 

مأمـوران کلانـتری سـیدی و سـپاد پیش تـر در جریـان 

فعالیـت مجرمانـه متهـمان در زمینـه مال خـری امـوال 

مسروقـه در نقـاط مختلـف مشـهد قـرار گرفتنـد.

بنـا بـر اطلاعات به دسـت آمـده متهمان لـوازم سرقتی را 

بـا قیمتـی انـدک از سـارقان خریـداری کرده و سـپس از 

طـرق مختلـف در بازار به فـروش می رسـاندند. ضابطان 

قضایـی در این مأموریت رد یکـی از متهمان را در منطقه 

سـپاد و دیگـری را در منطقـه سـیدی زدنـد. عملیاتی که 

خیلی زود نتیجه داد و مأموران موفق شـدند تا مخفیگاه 

مشـترک این افـراد را هم شناسـایی کنند.

تحقیقـات میدانی مأموران در اطراف مخفیگاه متهمان 

ادامه داشـت و مجریان قانون به صورت نامحسـوس این 

محـل را زیـر نظر گرفتـه بودند تـا اینکه مال خـران اموال 

مسروقـه در زاویه دید آن ها قـرار گرفتند.

شناسـایی متهمان زمینه سـاز عملیات مشترک پلیسی 

مأموران کلانتری های ۳۰ و ۳۷ مشـهد شد. مأموریتی که 

هـر دو متهـم را در مقابـل مخفیگاهشـان، قبـل از اینکـه 

موفـق به فـرار شـوند، زمین گیر کـرد. دو مرد جـوان ابتدا 

حاضر بـه همکاری با قانـون نبودند اما پـس از رویارویی 

با مسـتندات پرونده یکی پس از دیگـری به حرف آمدند.

مأموران کلانتری های سیدی و سپاد مشهد در بازرسی 

از مخفیگاه این افراد در مجموع ۱۰ دستگاه گوشی تلفن 

همـراه سرقتـی، بـه همـراه تعـداد زیـادی لـوازم خـودرو 

شـامل، ضبـط و پخش، بانـد، آچـارآلات، لاسـتیک و ... را 

کشـف و توقیف کردند.

ضابطان قضایی همچنین در ادامه این عملیات ۱۵ عدد 

درپوش کنتور آب سرقتی را نیز کشف و ضبط کردند.

سرقت سریالی کارت خوان

دومین عملیات از سوی مأموران دایره تجسس کلانتری 

معـراج مشـهد انجام شـد. مأمـوران این کلانـتری در پی 

دریافـت گـزارش یکـی از شـهروندان در جریـان سرقـت 

تعـدادی دسـتگاه کارت خـوان از یـک انبـار در بولـوار 

تـوس قـرار گرفتند.

مأمـوران بـه محـض حضـور در صحنـه سرقت به بررسـی 

میدانـی محـل پرداختنـد و بـا اسـتفاده از تصاویر ضبط 

شـده در زمـان ارتـکاب جـرم موفق بـه شناسـایی هویت 

سـارق شـدند. بـا بـه دسـت آمـدن ایـن سرنـخ، مجریـان 

قانـون وارد عمـل شـدند و بـا اسـتفاده از منابـع خبری و 

اشراف اطلاعاتـی رد سـارق را در یکـی از خیابان هـای 

اطـراف زدند.

بــه گفتــه فرمانــده انتظامــی مشــهد، مأمــوران 

کلانــتری چهل و ســوم مشــهد بلافاصلــه خــود را بــه 

ــرد  ــن ف ــه ای محــل رســانده و در اقدامــی غافل گیران

را دســتگیر کردنــد.

سرهنـگ حسـین دهقانپور افزود: با دسـتگیری این مرد 

جوان، مخفیگاه وی نیز در همان حوالی شناسـایی شـد 

و مأمـوران کلانـتری معـراج بـا هماهنگـی و اخـذ مجـوز 

قضایـی این مکان را مورد بازرسـی قـرار دادند.

ایــن مقــام ارشــد انتظامــی مشــهد ادامــه داد: در 

ــی  ــوان سرقت ــتگاه کارت خ ــل ۱۶ دس ــی از مح بازرس

ــه  ــدا حــاضر ب ــه ابت ــز ک ــم نی ــط شــد. مته کشــف و ضب

همــکاری با پلیــس نبود پس از کشــف کارت خوان های 

ــه  ــد و ب ــرف آم ــه ح ــش ب ــل مخفیگاه ــی از داخ سرقت

ــن  ــرد. ای ــتراف ک ــوان اع ــتگاه کارت خ ــت ۲۰ دس سرق

فــرد تاکنــون چهــار دســتگاه کارت خــوان سرقتــی را بــه 

فــردی مال خــر فروختــه اســت.

سرهنــگ دهقانپــور بیــان کــرد: متهــم ایــن پرونــده برای 

ادامــه تحقیقــات بــه دادسرا منتقــل شــد و پیگیری های 

پلیســی بــرای شناســایی و دســتگیری مال خــر پرونــده 

نیــز ادامــه دارد. متهــمان پرونــده مال خــری در مناطــق 

ســیدی و ســپاد مشــهد نیــز بــا کشــف ۲۳ فقــره جــرم از 

ســوی ایــن افــراد بــرای ســیر مراحــل قانونــی در اختیــار 

دادسرا قــرار گرفتنــد.

 جانی که رفت و نامی که ماند
ابوعطـا| خانـواده مرحـوم مریـم بهمـدی،

بین مرگ و جاودانگی فرزندشـان، تصمیم 

سـختی گرفتنـد و بـه جـای چنـد سـاعت یا 

دو روز بیشـتر دیـدن پیکـر نیمه جان فرزند 

جوانشان بر روی تخت بیمارستان، راه دوم 

را انتخـاب کردنـد و بـه چنـد بیـمار نیازمند 

به عضـو، جان بخشـیدند.

تازه تریـن عمل پیونـد عضو از بیـماران مرگ مغزی 

بـه نـام مرحـوم مریـم بهمـدی بیـمار مـرگ مغـزی 

سـی و دو سـاله سـاکن نیشـابور ثبت شـد. خانواده 

مرحـوم پـس از دریافـت مشـاوره های متخصصان 

بیمارسـتان حکیـم نیشـابور، تصمیمـی سـخت اما 

انسـانی گرفتنـد و بـا رضایـت آن هـا پیکر ایـن بیمار 

بـه بیمارسـتان تخصصـی اهـدای عضـو دانشـگاه 

علوم پزشـکی مشـهد منتقل شـد.

در ایـن عمـل خداپسـندانه، اعضـای پیکـر ایـن 

مرحوم در بیمارسـتان منتصریه به بیماران نیازمند 

بـه صـورت رایـگان اهـدا و پیوند شـد. کبـد زنده یاد 

مریـم بهمدی به مردی ۵۲ سـاله سـاکن مشـهد که 

از نارسـایی کبـد رنـج می برد پیوند شـد.

قرنیه های زنده یاد بهمدی، به بانک چشم دانشگاه 

علوم پزشـکی مشـهد و قسـمتی از پوسـت به بخش 

سـوختگی بیمارسـتان امام رضا(ع) مشهد به منظور 

پیوند روزانه به بیماران نیازمند ارسـال شـد.

بر
خ

 کشف ۱۵میلیارد تومان کولرگازی قاچاق
 کارشـناس مسـئول بازرسی و نظارت 

سـازمان صمـت خراسـان رضوی از 

کشـف بیـش از ۱۸۰۰ دسـتگاه کولرگازی 

قاچاق در حاشـیه شهر مشهد خبر داد.

بـه گفتـه بخش علـی بیاتـی قلـه زو، در پـی 

دریافـت اطلاعاتـی مبنی بر فـروش برخی 

کولرهای گازی بدون شناسه و کد رهگیری 

در بـازار مشـهد بـا همـکاری سربـازان گمنـام امام 

زمان (عج) رسیدگی به موضوع در دستور کار قرارگرفت.

وی بـا بیـان اینکـه تیم بازرسـی این سـازمان پس از 

بررسـی میدانـی موضـوع و انجـام هماهنگی های 

لازم، در بازرسـی از محـل، بیـش از ۱۸۰۰ دسـتگاه 

پنل و کمپرسـور کولـر گازی را کشـف کردند، افزود:

طبـق اعـلام کارشناسـان، ارزش ریالـی کالاهـای 

کشـف شـده بیـش از ۱۵ میلیارد تومان اسـت.

کارشناس مسئول بازرسی سـازمان صمت خراسان 

رضـوی بیان کرد: اموال کشـف شـده در اختیـار اداره 

کل جمـع آوری و فـروش امـوال تملیکی قـرار گرفت و 

پرونده آن برای صدور رأی به شعب تعزیرات حکومتی 

خراسـان رضوی ارسال شـد. وی بیان کرد: در صورت 

مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی اعم از گران فروشی،

صـادر نکـردن فاکتـور، احتـکار، تقلـب و درج نکردن 

قیمـت مراتـب را بـه تلفـن ۱۲۴، سـامانه پیـام کوتـاه 

۳۰۰۰۸۱۲۴ و یا  اعلام نمایند.

بر
خ

ث 
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ـو
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 دادگاه رسیدگی به پرونده شهادت ۲روحانی در حرم مطهر رضوی برگزار شد

متھم: افراد بی گناه را کشتم

تجارت کثیف از راه سرقت و مال خری
۳ مجرم سریالی و تحت تعقیب در عملیات پلیسی مشهد شناسایی و دستگیر شدند

 شیشه ها و گلدان های زینتی 
که حادثه سازند

فرزانـه عمـادی| قـراردادن شیشـه های زینتـی، گلدان هـای گل و 

اشـیایی کـه بـه واسـطه وزش بـاد یـا هرگونـه بی احتیاطی سـقوط 

کنـد و موجب خسـارت مالی یـا جانی به افـراد شـود، صاحب خانه 

مسـئول پرداخـت دیـه و جبران خسـارت اسـت

  قانـون مجازات اسـلامی مقرر کرده اسـت: اگر کسـی چیزی را 

در مکانـی ماننـد دیـوار یـا بالکن ملـک خود که قـرار دادن اشـیا در 

آن جایـز اسـت قرار دهـد و در اثر حـوادث پیش بینی نشـده به معبر 

عـام یا ملـک دیگری بیفتد و موجب صدمه یا خسـارت شـود ضمان 

منتفی اسـت مگر آنکه آن را طوری گذاشته باشد که مستعد صدمه 

یا خسـارت باشد.

 نکتـه مهـم و حائـز اهمیـت ایـن اسـت کـه هرچنـد قانون گذار 

جایـز بـودن و قـرار دادن وسـایل روی بالکـن و هرگونـه اسـتفاده 

شـخصی را بـرای صاحب خانـه مجـاز دانسـته اسـت امـا چنانچـه 

حادثـه ای اتفـاق بیفتد اصل اسـتفاده نادرسـت از بالکـن خواهد 

بـود و عبـارت انتهایی ماده قانون مجازات اسـلامی کـه در بالا بیان 

شـد (مگـر آنکـه آن را طوری گذاشـته باشـد که نوعا مسـتعد صدمه 

یاخسـارت باشـد.) مـورد اسـتناد حادثه دیـده و حاکـم بـر حادثه و 

مـورد اختـلاف خواهـد بود.

 اصل چهلم قانون اساسـی در این باره بیان می دارد : هیچ کس 

نمی توانـد اعـمال حـق خویـش را وسـیله اضرار بـه غیر یا تجـاوز به 

منافـع عمومـی قـرار دهـد، بنابرایـن ، مالـکان از گذاشـتن هر نوع 

شـیء در بالکن هـا و ایوان هـای مـشرف و مجـاور به معابـر عمومی 

منع می شـوند و ایـن نوع تصرف از آن قبیل مواردی اسـت که قانون 

۰از حقـوق مالکانـی کـه در مـاده ۰از حقـوق مالکانـی کـه در مـاده ۳۰ قانون مدنـی به آن اشـاره کرده،

۰ ماده ۰ ماده ۳۰ قانـون مدنـی می گوید:«هـر مالکی  اسـتثنا شـده اسـت.

نسـبت بـه مایملک خود حـق همه گونـه تـصرف و انتفـاع دارد مگر 

در مـواردی که قانون اسـتثناء کرده باشـد.»

حقوق و قضا

(قسمت آخر ) سقوط (قسمت آخر ) سقوط (قسمت آخر )

ایلیـا موسـایی| مصطفـی توقـع نداشـت پـای پلیـس هم بـه این 

قضیـه بـاز شـود که شـد. صـدای مردهـا را از پشـت در می شـنید 

کـه تـوی سـالن حـرف می زدنـد و کلماتشـان مثـل حباب هـای 

تـوی آب تبدیـل بـه همهمـه می شـد. مصطفـی از هراسـی کـه 

تـوی دلـش ریخته بـود افتـاد به گشـتن. اینکـه راه دررویـی پیدا 

کنـد و هرطـور شـده خـودش را از این گیر مسـخره خـلاص کند.

حـالا هـم یک نفـر بنـد کـرده بـود بـه در زدن و مـدام صـدا مـی زد 

«بـاز کـن ببینـم» و همیـن تکـرار اعصاب خردکـن باعـث می شـد 

مصطفـی بیشـتر دسـت و پایـش را گـم کنـد. سریـع پنجره هـا را 

وارسـی کرد. نـگاه کرد که ببیند از اینجا به پشـت بام راهی هسـت 

یـا نـه. بعـد به خـودش بدوبیـراه گفـت که چـرا بایـد تا طبقه سـوم 

بـالا بیایـد و این طـوری خـودش را توی مهلکـه بینـدازد. حتی به 

ذهنـش رسـید کـه همانجا یـک ذره موادی کـه همراهـش دارد را 

دود کنـد تـا انـرژی بگیـرد و بهـتر کارش را انجـام دهـد. ولی وقت 

نبـود و آن کسـی کـه پشـت در بـود حـالا محکم تـر در را مـی زد و 

صدایـش بلندتر شـده بـود. پشـت سرش صـدای زمزمه مانندی 

شـنیده می شـد که معلوم بـود همراهانـش مـدام چیزهایی به او 

می گوینـد. وارسـی پنجره هـا کـه تمام شـد مصطفی یـک پنجره 

بـا زهوار چوبی دیـد که انتهـای کلاس بود. فهمید کـه این کلاس 

درسـت در گوشـه سـاختمان مکعبی شـکل قـرار گرفته و درسـت 

سر نبـش اسـت. خـودش را رسـاند بـه پنجـره و هرچـه تقـلا کـرد 

نتوانسـت آن را بـاز کنـد. چوب هـای شـیاردار قدیمـی حسـابی 

بـه هم چفـت شـده بودنـد و آدم ترسـش می گرفـت مبـادا جایی 

از پنجـره زیـر فشـار دسـت ها بشـکند و نـاکار شـود. همیـن شـد 

کـه مصطفـی شـیر برنجـی را از جیبـش بیرون کشـید و تـق و تق 

زد بـه شیشـه. بعد تکه هـای مثلثـی باقی مانـده که هنـوز به قاب 

چوبـی بنـد بودنـد را بـا دقـت زد تا زخـم و زیلـی اش نکنـد. وقتی 

سرک کشـید آن پاییـن مسـیری باریـک دیـد بیـن سـاختمان و 

دیـوار مدرسـه کـه بعـد از آن می شـد خانه هـای همسـایه ها و 

بناهـای آجرسه سـانتی را دیـد. روی دیـوار نرده هـای بلنـدی 

بـود بـا نوک هـای تیـز نیزه ماننـد کـه از همانجا صـورت مصطفی 

را نشـانه گرفتـه بودنـد. مصطفـی هرطـور حسـاب کـرد دیـد این 

بهتریـن پنجره برای فرار اسـت. چون معلوم بود آن مسـیر باریک 

از هـمان گوشـه های خلوتـی اسـت که کمتر کسـی سراغشـان را 

می گیـرد. تـوی همین فکرهـا بود کـه ناگهان ایده ای مثـل تیر از 

مغز خشـکیده و سـوخته اش عبـور کرد. از بیـن میزها راه خودش 

را بـاز کرد و سر شـیلنگ را که هنوز داشـت شرشر می کرد، گرفت.

آن قـدر کشـید که مطمئن شـد کافی اسـت. حـالا کـه از ایده اش 

مطمـئن بـود دسـت انداخـت و زهـوار چوبـی پنجـره را چنـان 

محکـم کشـید که با صـدای تلق تلوق و شکسـتن باز شـد. بعد سر 

شـیلنگ را از پنجـره بیـرون داد و رهـا کـرد. مصطفـی لبـه پنجره 

نشسـت و دودسـتی چنـگ انداخت به شـیلنگ. مکـث کوتاهی 

کـرد و وقتـی دوبـاره صـدای درزدن و همهمـه پشـت در را شـنید 

بدنـش را مثـل کسـی که خـودش را روی تشـک ولو می کنـد، رها 

کـرد. دسـت های سـوخته و چغـرش محکـم شـیلنگ نارنجـی را 

چنـگ زده بود و پاهایـش تروفرز به دیواره سـنگی تکیه کرد. مثل 

یـک کوهنـورد خـودش را آویزان کـرده بـود. دسـت هایش آرام و 

حساب شـده شـل می شدند و پاهایش سـلانه سلانه وزن بدنش 

را بـه پاییـن هدایـت می کرد. هنـوز چیزی نشـده بـه پنجره های 

طبقـه دوم رسـید. زیـر انگشـت هایش می توانسـت جریـان آب 

را کـه مثـل قلقلکـی مخملـی عبـور می کـرد حـس کنـد. نگاهـی 

بـه بـالا انداخـت و از همینجـا توانسـت شـیلنگ را ببینـد کـه زیر 

وزنـش چنـان کـش آمـده کـه در لبـه پنجـره کلاس رنـگ نارنجی 

آن بـه سـفید برگشـته. اولیـن چیـزی کـه دید شـکافی بـود که در 

ناحیـه سـفیدرنگ شـیلنگ پیدا شـد. آب شـتک زد و سروصورت 

او را خیـس کـرد بعـد صـدای آرامـی بـود کـه بنـد دل مصطفـی را 

پـاره کـرد. پـق. حالا شـیلنگ پـاره شـده بـود و مصطفی فکـر کرد 

الان اسـت کـه نیزه هـای نرده ها تـوی کمرش فـرو برونـد. اما یک 

لحظـه خـودش را بیـن زمیـن و آسـمان حـس کـرد بعـد چنـان به 

زمیـن کوفتـه شـد که حـس کرد مغـزش از منافـذ بینی و گوشـش 

فـواره می زنـد. وسـط مسـیر باریـک افتـاده بـود و تنهـا چیـزی 

«کـه می دیـد دیـوار سـیمانی بـود کـه کلمـه «کـه می دیـد دیـوار سـیمانی بـود کـه کلمـه مـادر» مثـل جریانی 

ضعیـف، از رشـته های عصبـی گسسـته چشـم هایش عبـور کـرد 

و بعـد خامـوش شـد و مصطفـی تـوی تاریکـی غوطـه خـورد. در 

آن لحظه هـای آخـر فقـط نیم جملـه ای خوانـد و تمـام. احـترام 

بـه پدر و مـادر...

 پایان
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۱۴۰۱ خــرداد   ۰۲
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